
توصیف کرده که تحت فشار امضا شده و در اولین سفر خود به ریاض 
در سال 2005، مذاکره مجدد درباره این مسئله را در اولویت قرار داد. از 
آن زمان تاکنون، این مسئله نه تنها حل نشده بلکه بدتر نیز شده است. 

روند اختلافات �
بن زاید وقتی که دید تلاش هایش به جایی نمی رسد، با صدور فرمان 
شــماره 33 خود در ژانویه ســال 2005، الیاســات را به عنوان منطقه 

حفاظت شده تحت کنترل امارات اعلام کرد. این منطقه شامل جزیره 
فرعی، جزایر یســات بزرگ و کوچک، کرشــا، عصام و آب های اطراف 
اســت که توسط آژانس محیط زیست ابوظبی اداره می شود. در سال 
2006، با انتشار نقشه های جدیدی از سوی امارات متحده عربی که 
خاک عربســتان را بخشی از امارات نشــان می داد، اختلافات شدت 
گرفت. واکنش عربســتان در چند مرحله انجام شد: ممانعت از ورود 
اماراتی ها به خاک پادشــاهی عربســتان مگر با ارائه کارت شناسایی 

بیــنالمـلل
INTERNATIONAL

8

این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک تنش قابل توجهی در روابط 
بین ریاض و ابوظبی ایجاد شــود. یک ســند رســمی منتشرشده در 
وب سایت ســازمان ملل در تاریخ 28 مارس 2024، شکایتی را نشان 
می دهد که وزارت امور خارجه عربستان سعودی علیه امارات متحده 
عربی در مورد اختلاف طولانی مدت ارضی بر ســر منطقه الیاســات 
ارائه کرده اســت. به طور خاص، این شــکایت مربوط به فرمان شماره 
4 امارات متحده عربی در ســال 2019 است که الیاسات را به عنوان 
منطقه دریایی حفاظت شــده معرفی می کند. براساس سند سازمان 
ملل، عربستان سعودی این فرمان را به چالش کشیده و آن را »برخلاف 
قوانین بین المللی« اعلام کرده اســت. عربستان سعودی همچنین 
موضــع خود را تکرار کرده و از پذیرفتن هرگونه اقدام امارات در منطقه 
دریایی مجاور آب های ســرزمینی عربستان از جمله منطقه مستقل 
مشــترک و جزایر مکاســب و القفایی خودداری کرده اســت. اگرچه 
اختلافات بین عربستان سعودی و امارات به طور مرتب در رسانه های 
منطقه انعــکاس می یابد، اما این اختلافات تأثیری بر روابط رســمی 
دیپلماتیک بین دو کشور خلیج فارس ندارد و به نظر می رسد موضوع 

این منطقه مورد مناقشه، متفاوت باشد.

ریشه های اختلاف �
ریشــه این اختلاف به سال های شــکل گیری امارات در قرن بیستم 
بازمی گردد. در بحبوحه اختلافات ارضی بر سر کنترل و گسترش نفوذ 
میان قبایل حاکم منطقه، بنیانگذار فقید امارات، شیخ زاید بن سلطان 
آل نهیان، پس از استقلال کشورش از بریتانیا در سال 1971، به دنبال 
به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای همسایه بود. یک موقعیت 
مهم در این مذاکرات مرزی، معاهده 1974 جده بود. این معاهده در 
بردارنده مصالحه ای بود که طی آن ریاض از ادعای منطقه غنی از نفت 
الریمی، واقع شــده بین عمان و امارات، در ازای سایر مناطق از جمله 
میدان نفتی شیبه چشم پوشــی کرد. این مسئله از آن زمان به کانون 

اختلاف بین دو کشور تبدیل شده است.
الیاسات یک ذخیره گاه دریایی با اهمیت زیست محیطی و تاریخی 
اســت که در نزدیکی جنوبی ترین نقطه ابوظبی واقع شده است. این 
منطقه میزبان اکوسیستم متنوعی از جمله بیش از 200 گونه ماهی، 
40 گونــه مرجانــی و 13 گونه پســتاندار دریایی اســت. این منطقه 
همچنین دارای اهمیت تاریخی برای ســایت های باستان شناســی 
اســت. در جریان اختلافات مرزی در آن دوره، امارات که کشوری نوپا 
بود، در حاشــیه خلیج فارس قرار داشت و به دنبال این بود که از سوی 
کشــورهای همسایه خود به رسمیت شناخته شود و به همین منظور 
سعی کرد از عربستان سعودی کمک بگیرد. بنیانگذاران امارات متحده 
عربی، متعاقباً مجبور شدند نوار ساحلی 50 کیلومتری را که امارات و 
قطــر را از هم جدا می کند، رها کنند. اما الحاق این منطقه به امارات 
در ســال 2004، تغییر قابل توجهی در موضع این کشور در قبال این 
مسئله محسوب می شــود. امیر جدید امارات توافق جده را ناعادلانه 

اندیشکدهها

 نقش فرانسه 
در تحولات منطقه قفقاز

مناســبات فرانســه با جمهوری آذربایجان به دلیل 
مناقشه بر سر منطقه ناگورنو – قره باغ پرتنش شده 
است. فرانســه اخیراً اعلام کرد که سفیر خود را در 
جمهوری آذربایجان برای مشورت فراخوانده است 
و در همین راســتا باکــو را به آســیب زدن به روابط 
دوجانبــه متهم کــرد. موضوع تنش میان فرانســه 
و جمهــوری آذربایجــان را می توان به ریشــه های 
تاریخی و پیوندهای فرهنگی میان پاریس و جامعه 
ارمنی ها مرتبط دانست. پس از فروپاشی شوروی، 
منطقه قفقاز به محــل منازعه بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای تبدیل شد. در سال 1994 پس از آنکه 
جدایی طلبان ارمنی منطقه قره باغ اعلام استقلال 
کردنــد، تنها ارمنســتان بــود که این اســتقلال را 
به رســمیت شــناخت، ولــی بازیگــران منطقه ای 
و فرامنطقــه ای چــون روســیه، آمریکا، فرانســه و 
جمهوری اسلامی ایران هر کدام موضع خاص خود 
را داشــتند. در آن زمان، سازمان امنیت و همکاری 
اروپا در چارچوب گروه مینســک تلاش کرد، تنش 
میان ارمنســتان و آذربایجان را مدیریت کند، ولی 
در عمل ما شــاهد یک صلح مسلح بین آذربایجان 
و ارمنســتان برای بیش از دودهه و نیم بودیم و هیچ 
تحولی در جهت صلح پایدار میان این دو کشور روی 
نداد. در نهایت جمهوری آذربایجان در سال 2020 
با اســتفاده از فرصــت وضعیت بحرانــی و پرتنش 
داخلی در ارمنســتان به منطقــه قره باغ حمله کرد 
و این منطقه را بار دیگــر به خاک خود ملحق کرد. 
پس از آن و در ســه سال گذشــته، بازیگران اصلی 
منطقه قفقاز شــمالی تلاش کردند با توجه به روند 
تحولات منطقه قفقاز و گسترش نفوذ در این منطقه 
ایفای نقش کنند. در این میان ارمنستان با توجه به 
از دســت دادن منطقه قره باغ و عدم تعهد روس ها 
به پیمان شــان با این کشــور در خصوص کمک به 
آنها، عملًا گرایش بیشــتری به غرب پیــدا کرد. از 
طــرف دیگر جمهوری آذربایجان نیــز تلاش کرد با 
نزدیکی به ترکیه و بهبود روابطش با روسیه موقعیت 
خــود را در منطقــه قره باغ تثبیت کــرده و به دنبال 
تصرف مناطقی از خاک ارمنســتان بــرای ارتباط 
مســتقیم با جمهوری نخجوان برآیــد. این رویکرد 
باکو تنش در سطح منطقه را به شدت افزایش داده 
و روند نزدیکی ارمنســتان به اروپا به ویژه فرانســه را 
سرعت بخشیده اســت. روس ها اعلام کرده اند که 
صلح بانــان این کشــور را از خط حائل ارمنســتان 
و جمهــوری آذربایجــان در منطقه قره بــاغ خارج 
خواهند کرد. در حال حاضر، این منطقه در شرایط 
جدیدی قرار گرفته است. روس  ها پس از نزدیک به 
دو قرن در حال ترک منطقه قفقاز شمالی هستند و 
در این شــرایط فرانسه با توجه به اینکه پرنفوذترین 
لابی ارمنی ها در این کشــور هســتند، تلاش دارد 
نقــش مؤثرتری در رونــد تحولات منطقــه قفقاز از 
طریق حمایت تسلیحاتی و اقتصادی از ارمنستان 
ایفــا کنــد. ایــن موضوع موجــب تنــش در روابط 
آذربایجان و فرانسه و فراخوانی سفیر فرانسه در باکو 
شده است. آینده منطقه قفقاز با خروج صلح بانان 
روسی از ارمنســتان با روند جدیدی روبه رو خواهد 
شد و هر یک از بازیگران این منطقه تلاش خواهند 
کرد حــوزه نفوذ خود را در منطقه قفقاز گســترش 
دهند؛ ترکیه، فرانســه، آمریکا و ایران کشــورهایی 
هســتند که هر یک دارای منافع خاصی در منطقه 
هستند و ما شاهد شکل گیری معادلات جدیدی در 
منطقه قفقاز خواهیم بــود. با توجه به تضاد منافع 
بازیگران این منطقه، قطعاً قفقاز به ســمت تنش و 
التهابات سیاسی نیز پیش خواهد رفت. در این بین 
فرانســه شاید اولین و تنها کشــور اروپایی است که 
تلاش کرده همــواره پایگاه مهمی در منطقه قفقاز 
داشــته باشــد.  درباره رویکرد فرانسه در ارمنستان 
باید گفت که پرشــمارترین جامعه ارمنی در فرانسه 
هســتند که از وضعیــت مالی و اقتصــادی خوبی 
برخــوردار هســتند. آنها تــلاش می کننــد با نفوذ 
در فرآینــد تصمیم ســازی در مجلس ملــی و دولت 
فرانسه، پیوندهای عمیقی میان فرانسه و ارمنستان 
برقرار کنند. همچنان که مجمع ملی فرانسه، اولین 
پارلمــان اروپایی بود که کشــتار ارمنی ها در ســال 
2015 به دست عثمانی  ها را محکوم کرد. موضعی 
که با واکنش شدید دولت آنکارا مواجه شد و زنجیره 
ایــن محکومیت به دیگر کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا نیز کشیده شد. تاکنون آذربایجان می کوشید 
روابط متوازنی با روسیه، اروپا و آمریکا داشته باشد، 
اما سیاســت های الهام علی اف در قبال ارمنستان 
باعث شده این رویکرد باکو در چند دهه گذشته به 
چالش کشیده شود و فراخوانی سفیر فرانسه از باکو 

شاید نقطه آغاز این چالش ها باشد. 

اـن ریاض و ابوظبی اختلاف ارضی میـ
عربستان به طور رسمی از امارات بابت تصرف منطقه الیاسات به سازمان ملل شکایت کرد

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

تحلیل گر مسائل 
خاورمیانه

جورجیو گافیرو

پروژه NEOM عربستان سعودی که یک برنامه توسعه گسترده با فناوری پیشرفته 
در شمال غربی ساحل دریای سرخ است، در سال 2017 راه اندازی شد و به عنوان 
نگین برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی معرفی شد.  این ابرپروژه بیابانی 
آینده نگــر کــه در برخی از اراضــی اردن و مصر امتــداد دارد، به عنوان یک حرکت 
جسورانه به سوی تنوع اقتصادی تحت رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
مطرح شــد اما، عقب نشــینی ها و شکســت های ژئوپلیتیکی اخیــر نگرانی های 

قابل توجهی را در مورد دوام برخی از اجزای پروژه NEOM ایجاد کرده است.
  NEOM که یک شهر خطی در داخل ،The Line ،در ابتدا طراحی انقلابی شهر
بود و تعریف جدیدی از زندگی شــهری ارائه می کرد، ســروصدای زیادی بپا کرد. با 
این حال گزارش های اخیر حاکی از کاهش فعالیت ها در این پروژه است. اوایل ماه 
اخیر، بلومبرگ تغییراتی را در طراحی این کلان شهرها گزارش کرد. بلومبرگ نوشت 
که طول این شهر خطی از 105 مایل به یک ونیم مال و جمعیتش از یک ونیم میلیون 
نفر به 300 هزار نفر کاهش یافته است. علاوه بر این، وقفه در تامین سرمایه پروژه و 
کاهش نیروی کار نشان دهنده این واقعیت است که این پروژه آینده چندان خوبی 

ندارد. 
البته تعدیل پروژه به معنای شکســت پروژه نیست اما باعث می شود که عناصر 
 The بلندپروازانه پروژه دوباره ارزیابی شوند.  کارشناسان معتقدند که مقیاس اصلی
Line بیش از حد خوش بینانه بود و عربســتان فاقد زیرســاخت های شــهری لازم 
برای چنین پروژه نوآورانه ای بود. چالش های مالی و ژئوپلیتیکی، از جمله بی ثباتی 
منطقه ای و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی که ناکافی بوده، آینــده NEOM را 

پیچیده تر می کند.

کارها خوب پیش نمی رود �
دکتر رابرت موگیلنیکی، محقق ارشد مقیم مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس 
 The Line می گویــد کــه کوچک کــردن شــدید The Cradle در واشــنگتن، بــه
»نشان دهنده ارزیابی مجدد امکان سنجی انجام پروژه در قالب جدول زمانی باشد. 
ابعاد آزمایشــی و جهانی بســیاری در پروژه بزرگ NEOM وجــود دارد و برخی در 

نهایت نیاز به اصلاح یا بازاندیشی خواهند داشت.« همچنین دکتر کریستین کوتس 
اولریخسن، عضو مؤسسه بیکر در دانشگاه رایس، در صحبت با The Cradle، گفته 
اســت که کوچک کردن پروژه نکته خوبی اســت. او می گوید:»گزارش ها مبنی بر 
اینکه The Line ممکن است به میزان قابل توجهی کوچک شود اگر به این نتیجه 
ختم شود که واقع گرایی بیشتری به پروژه  تزریق شود، خوب است. مقیاس اولیه این 
پروژه خیلی تخیلی بود و تبدیل آن به واقعیت دشوار است. بنابراین تجدیدنظر در 
پروژه یک حرکت مثبت اســت. عملگرایی بیشتر در طراحی و ارائه پروژه های بزرگ 
مرتبط با Vision 2030 چیز خوبی است و به این معنی است که احتمال بیشتری 

وجود دارد که پروژه ها تغییر کنند.«
با توجه به عوامل مالی و اقتصادی، ســاخت The Line هرگز آنطور که در ابتدا 
ارائه شد امکان پذیر نبود. در نهایت، میزان ثروتی که سعودی ها از نفت تولید می کنند 
برای تامین مالی بلندپروازانه ترین پروژه های بن ســلمان در چارچوب چشــم انداز 
2030 کافی نیست و ریاض نتوانسته است سطوح سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
مورد نیاز برای تحقق این پروژه های بسیار گران قیمت را جذب کند. گوردون گری، 
سفیر ســابق ایالات متحده در تونس، توضیح می دهد: »گستره وسیع این پروژه 

همیشه به نظر من و بسیاری از ناظران دیگر بیشتر آرمان گرایانه بود، نه واقع بینانه.«
رایان بول، تحلیلگر خاورمیانه و شــمال آفریقا در کمپانی اطلاعات RANE در 

گفت وگو با The Cradle می گوید:
»من می توانم اســتدلال کنم که اهداف The Line از ابتدا غیرواقعی بودند، با 
توجه به اینکه عملًا هیچ زیرساخت شهری در این منطقه وجود ندارد و بسیار دشوار 
است که شهرها بدون توجه به میزان سرمایه گذاری، از صفر شروع به کار کنند. حتی 
اگر عربســتان ســعودی، برای مثال، کاری افراطی مانند اعلام NEOM به عنوان 
پایتخت جدید خود انجام داده باشد، همچنان احتمالًا در جذب ساکنان مشکل 
خواهد داشت، همانطور که در نمونه های تاریخی دیگر مانند انتقال پایتخت برزیل 

به برازیلیا دیده ایم.«
با این وجود، The Line و ســایر پروژه های منحصربه فرد هدفی داشتند که آن 
هدف لزوماً اجرای واقعی خود پروژه ها نبود. دکتر آندریاس کریگ اســتادیار کالج 
کینگز لندن می گوید: »هــدف The Line، به طور خاص، بهانه ای بود تا همه دنیا 
درباره عربســتان صحبت کنند. هدف این پروژه ایجاد یک بحث عمومی گسترده 
در ســطح جهانی بود که در آن مردم سراســر جهان بگویند اتفاق شگفت انگیزی 
در بیابان های عربســتان در حال وقوع است. این موضوعات جلب توجه می کند. 
این نوع گفتمان - مثبت یا منفی - ســروصدا ایجاد می کنــد. این هیاهو قرار بود 
ســرمایه گذارانی را جذب کند که می خواســتند بخشــی از این پروژه باشــند و به 

عربستان ســعودی در ساختن شهر آینده کمک کنند و ســعی کنند کاری کاملًا 
عجیب و غریب و کاملًا غیرمتعارف انجام دهند.«

غزه و وقفه در پروژه �
رهبران ریاض درک کرده اند که موفقیت چشــم انداز 2030 به شدت به جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجه در پادشاهی عربستان بستگی دارد. در 
نهایت، ثبات در عربستان سعودی و منطقه غرب آسیا بسیار مهم است. در نتیجه، 
سیاســت خارجی اخیر ریــاض کمتر ایدئولوژیک بوده و در عــوض بر حفظ روابط 
دوستانه با همه بازیگران اصلی در غرب آسیا برای پیشبرد منافع تجاری و اقتصادی 
عربستان تمرکز کرده است. در این چارچوب، ریاض برای دستیابی به توافق صلح با 
انصارالله یمن، تلاش برای حفظ تنش زدایی بین عربستان و ایران در سال 2023 با 
میانجیگری پکن، احیای روابط با قطر و سوریه و ترمیم اختلافات با ترکیه تلاش کرده 
است. بنابراین، فراتر از محدودیت های مالی و اقتصادی که مستلزم ارزیابی مجدد 
بلندپروازانه ترین پروژه های چشــم انداز 2030، مانند The Line است، این جنگ 
وحشــیانه و شش ماهه اسرائیل در غزه و گسترش درگیری به دریای سرخ است که 

برای برنامه های ژئواکونومیکی عربستان سعودی، مشکل ایجاد کرده است. 
 The Cradle آرهاما صدیقه، محقق مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد، به
توضیــح می دهد:»بــا توجه به بی ثباتــی و ناامنی فعلی در منطقه دریای ســرخ، 
سرمایه گذاران ممکن است در حمایت از پروژه ای در مقیاس بزرگ مانند NEOM به 
 NEOM دلیل خطرات پیش رو  تردید کنند. حتی اگر تهدید امنیتی مستقیم برای
حداقلی باشد، بی ثباتی کلی در منطقه می تواند سرمایه گذاران را از اختصاص منابع 
قابل توجه به یک سرمایه گذاری بلندمدت باز دارد. علاوه بر این، درگیری گسترده تر 
در منطقه وضعیت را پیچیده تر می کند و لایه دیگری از عدم اطمینان ایجاد می کند. 
پرداختن به این نگرانی های امنیتی می تواند عربستان را ملزم به تخصیص منابع 
بیشــتر به اقدامات امنیتی منطقه ای کنــد و به طور بالقوه منابع مالــی را از پروژه 

NEOM منحرف کند.«
نمی توان انکار کرد که برنامه تنوع اقتصادی عربستان سعودی در برابر عملیات 
دریایی یمنی ها در دریای سرخ آسیب پذیر است. NEOM و سایر پروژه های دریای 
سرخ برای به سرانجام رســیدن نیازمند این هستند که کشتی ها بتوانند آزادانه از 
خلیج عدن از طریق باب المندب و تا ســاحل غربی عربستان سعودی عبور و مرور 
کنند. سرریز احتمالی جنگ غزه به این آبراه حیاتی، نگرانی هایی را برای مقامات 
سعودی درباره تأثیر این درگیری بر چشم انداز 2030 ایجاد می کند. این داینامیک ها 
به خوبی توضیح می دهد که چرا ریاض از کاخ سفید به دلیل عدم اعمال نفوذ خود بر 
اسرائیل برای مذاکره درباره آتش بس در غزه ناامید شده است. این ناامیدی منجر به 
اتخاذ تصمیم از سوی عربستان سعودی برای خودداری از پیوستن به هرگونه طرح 
امنیتی و عملیات نظامی تحت رهبری ایالات متحده در دریای ســرخ و یمن شده 

است.

� NEOM ارتباط اسرائیل و
نزدیکی جغرافیایی اســرائیل به شــمال غربی عربستان ســعودی، پیشرفت 

آینده مبهم چشم انداز 2030 بن سلمان
جنگ غزه و ناامنی در منطقه طرح های بلندپروازانه بن سلمان را با ابهاماتی مواجه کرده است
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